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اـ   اي منطقه مكُّران :چكيده وسيع در جنوب شرقي فلات ايران بود كه مرزهاي آن از كرمان در غرب ت
اين ناحيه وسيع از شمال به سيستان و از جنوب به درياي عمان محدود . حدود سند در شرق كشيده شده بود

اـزي   اي ژهياين سرزمين از موقعيت جغرافيايي و. بود برخوردار است و بنادر آن از ديرباز، جايگاه تجاري ممت
اـره ريشـه لغـوي    . منـد اسـت   مكران از تاريخي چندهزارساله و تمدني ارزشمند بهره. اند داشته  ـمدرب ران و كُّ

. مجاور نظرات گوناگوني وجـود دارد  هاي يالتمحدوده آن سرزمين و نيز پيوستگي اداري و سياسي آن با ا
يـار اسـت     هاي يدر مورد شهرها، بنادر و آباد نهمچني تـلاف آرا بس هـ ضـمن    . مربوط به مكـران اخ ايـن مقال

مكُّـران،  : هاي تاريخي و جغرافيايي درباره مكران در صدد پاسخ دادن به اين پرسش است كه ارزيابي نوشته
ب و جنوب شرق ايـران  هاي ميانه اسلامي در تاريخ جنو هاي آن در سده حدود جغرافيايي، شهرها و آبادي

اـن مـي    هاي تاريخي و جغرافيايي برخوردار بوده است؟ يافته از چه ويژگي  قـرار دهـد كـه    هاي پـژوهش نش
اـطي  هاي مهـم  راه از اي شبكه وجود و پررونق و فعال بنادر وجود و عمان درياي كنار در مكران گرفتن  ارتب
تجاري،  نظر از مهم مناطق از يكي به را مكُّران د،كر مي متصل جنوب به را غربي نواحي كه دريايي و زميني

  . نظامي در تاريخ جنوب و جنوب شرق ايران تبديل كرده است و جغرافيايي
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Historical Geography of Makran in the Middle Ages 
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Abstract: Makran was a vast area in southeastern Iranian plateau that stretched from 
Kerman in the west to Sindh in the east. This vast expanse reached Sistan in the north and 
the Sea of Oman in the south. The land has a special geographical significance and its ports 
have been great trade hubs for a long period of time. Makran has a multi-millennial history 
and a rich civilization. There are multitudes of opinions regarding the lexical root of 
Makran, its geographical limits, and its political-administrative relationships with the 
neighbor provinces. There are also conflicting views about cities, ports and villages of 
Makran. By evaluating the historical and geographical texts on Makran, this paper is aimed 
at answering this questions: What were the features of Makran, its geographical limits, 
cities, villages and ports in the history of south and southeast of Iran? The findings of the 
research indicate that being located near the Sea of Oman, the presence of active and 
thriving ports, and the presence of important land and sea routes to connect west to south 
had turned Makran into one of the most significant commercial, geographical and military 
hubs in the history of south and southeast of Iran. 
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  مقدمه
 از عمـان،  دريـاي  به جنوب از كه بود ايران شرقي فلات جنوب در وسيع سرزميني مكُّران نام

 مكران ايالت. شود يممحدود  ناحيه سند و از غرب به كرمان بـه شـرق از سيسـتان، به شمال
 از ديگر، طرف از عمـان دريـاي و طرف يك مرزهاي شبه قاره هند از با مجاورت سبب به

 از. داشـت  اهميت اسـلامي دوره تـاريخ در ديني و نظامي، اقتصادي، سياسي مختلف ياه جنبه
 يهـا  گـروه  .مرزهاي هندوستان شكل گرفت بـه مسـلمانان حملات اولين سرزمين اين طريق

 رانـده  فـارس  خلــيج  جنـوبي  منــاطق  و عمــان  سيسـتان، خراسان، از كه خوارج و شورشي
 سـمت  بـه  هندوستان تجاري يها كاروان از بخشي. بردند يم هپنا مكران سرزمين به ،شدند يم

 محصـولات  و معـدني منـابع و مـواد سـرزمين، در ايـن. گذشتند يم ديـار اين از عراق و ايران
 منـاطق  برخـي  اقتصــاد  در كـه آمد يم عمل به نيشكر خرما و پانيذ، مانند خاصي كشاورزي

ن مكـران، جايگـاه جغرافيـايي، حـدود آن وجـه      درباره سرزمي .بود گذارريتأث اسلامي شرق
در اين مقالـه  . تسميه و پيشينه تاريخي و هويتي آن ميان جغرافيدانان اختلاف آرا فراوان است

هـاي   اي از ديـدگاه  زدايـي از برخـي نظـرات محققـان و اثبـات يـا رد پـاره        كه با هدف ابهام
نگارش درآمده، بـه ضـرورت بـه     نظران بر اساس منابع اصيل تاريخي و جغرافيايي به صاحب

به همين منظور، ابتدا دربارة حـدود  . موضوعات فرعي اما مرتبط با تحقيق پرداخته شده است
صورت مختصر سخن به ميان آمده است و سپس، آراي گوناگون دربـارة   جغرافيايي مكران به

از اسـلام بـه   هاي بسيار دور تا چند قرن بعـد   وجه تسميه مكران و ريشة لغوي آن از گذشته
  . ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

محدودة مكران كه در دورة مورد نظر در قلمروي اسلام واقع شده، از مواردي اسـت كـه   
نظران مـورد كنكـاش قـرار گرفتـه      به استناد منابع مؤثق جغرافيايي و تحقيقات علمي صاحب

است، شرح نـه چنـدان دقيـق از ايـن     از جمله مسائل مهمي كه دربارة مكران قابل ذكر . است
ناحيه و تحولات آن در منابع جغرافيايي و تاريخي است و اين مسئله موجب شده اسـت كـه   

تـوان گفـت اطلاعـات و     اي كـه مـي   گونـه  بـه . هاي بعـدي تـداوم يابـد    اين وضعيت در دوره
رمان محدودتر هاي ما ايرانيان دربارة اين بخش از ايران در مقايسه با نواحي ديگر كشو آگاهي

موقعيت جغرافيايي مكران، . هاي كنوني اين سرزمين به دور است و تا حدود زيادي از واقعيت
فاصله اين ناحيه از مراكز سياسي و علمي جهان اسلام و ايران، ارتباطات محدود سـاكنان ايـن   
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ودبسنده ايـن  ناحيه با ساير مردم ايران، ارتباط دريايي و زميني با هندوستان و عمان، اقتصاد خ
هـايي دربـاره سـاكنان ايـن ناحيـه،       داوري ها و پيش ناحيه، فواصل طولاني شهرها و سكونتگاه

بـه  . وجـود آورده اسـت   هاي اطلاعاتي و آگاهي دربارة اين بخش از ايران به نوعي محدوديت
هاي متون جغرافيايي و تاريخي در خصوص مكران در مقايسه بـا   اي كه مطالب و نوشته گونه

  . ير نواحي ايران تا حدودي محدود و ناقص استسا
كـه   سـت ا علم جغرافيا جديد از اي شاخهجغرافياي تاريخي كه در آغاز اين نوشتار آمده، 

 يـك منطقـه در دوران   فرهنگـي به مطالعه و بررسي جغرافياي طبيعي، سياسـي، اقتصـادي و   
هـاي   پديـده از  دسـته ن و آ پـردازد  مـي آن رهنگـي  گذشته و تعامل انسان و طبيعت و آثـار ف 

در جغرافيـاي تـاريخي    همچنين. كند ميجغرافيايي را كه اكنون ديگر وجود ندارند، بازسازي 
بر اين اسـاس و بـا توجـه بـه      .رود ميتاريخي سخن رويدادهاي ثير عوامل جغرافيايي بر أت از

ضـروري   تاريخي منطقه مكران درباره جغرافياي پژوهشيميت منطقه مكران، ارائه هموارد ا
 ـ  قـديمي و بـه روش توصـيفي    تـاريخي مكتـوب   حاضر با استفاده از منـابع  پژوهش. نمايد مي

به اقتضاي ضرورت  گاهياما  .تحليلي به بررسي وضع جغرافيايي منطقه مكران پرداخته است
 عـلاوه بـر   هـا،  گزارشاز جمله محدوديت اطلاعات در منابع تاريخي و تكراري بودن برخي 

جديد نيـز مراجعـه و اسـتناد     هاي پژوهشخر أمت هاي دوره هاي نوشته قديم، بهمنابع تاريخي 
اسـلامي نشـان داده    جغرافيايي خاص منطقه مكران در تاريخ ايـران دوره  تا سيماياست شده 
مـورد نظـر نيـز     مندان از وضع كنوني منطقـه  اين امر به شناخت بيشتر محققان و علاقه .شود

 .كند ميكمك 
  پيشينه تحقيق

 و مبسـوط  اثرقرون نخستين اسلامي  در ويژه به آن، جغرافياي و تاريخ و منطقه مكُّران ربارةد
 در و داشـته  كشـور  تـاريخ  در منطقه اين كه اهميتي تمام با بنابراين. است نشده تأليف مستقلي

 مـورد  كمتـر  بـوده و  هاله ابهام در آن تاريخ بوده، مؤثر بلوچستان در دولتي هاي سياستگذاري
 غيربـومي  مردم و پژوهشگران از بسياري براي آنها حتي نام. است گرفته قرار مورخان وجهت

 و مدارك و منابع فقدان شود؛ مي ناشي علت دو از مسئله اين كه آشناست كمتر يا و ناشناخته
 .وجـود دارد  مختلـف  منـابع  در زمينـه اشـاراتي پراكنـده    ايـن  در. پژوهشـگران  تـوجهي  كم

سفرنامه كرمان و به  توان صورت گرفته درباره جغرافياي مكران ميهاي  درخصوص پژوهش
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شرح مسافرت فيروزميـرزا فرمانفرمـا بـه    اشاره كرد كه منصوره اتحاديه  تصحيح، بلوچستان
نويسـي در زمـان    علت نگارش كتاب متداول شدن سـفرنامه . استنواحي كرمان و بلوچستان 

ايـن   .انـد  ن قاجار نيز بدين امر دلمشغول بـوده اي كه حتي خود شاها گونه مؤلف بوده است، به
به حـوالي كرمـان و سيسـتان بـراي سـركوب اغتشـاش        فرمانفرماسفرنامه، حاصل مسافرت 

وي در اين سفرنامه علاوه بر توصيف  .تپسرهاي نصراالله خان بهارلو و اهالي بشاگرد بوده اس
هـا و   ها، به موقعيـت خـان   گاهها و مسير گذر ايلات و طوايف ساكن در منزل ها، راه منزلگاه

 - افزون بر آن، چگونگي وضعيت اقتصـادي  . جايگاه آنان در منطقه مختلف اشاره كرده است
در قسمتي از سفرنامه نيز از فقـر ايـن   . ه استدمعيشتي ساكنان اين ايالات را به تفصيل شرح دا

يات مردم و رسيدگي اي موارد درباره شكا ايالات و لزوم كمك به مردم سخن گفته و در پاره
هـاي   اطلاعات جالبي از مناطق جغرافيايي و منزلگـاه  كتاب. به آنها مطالبي عنوان كرده است

اثر هنري پاتينجر است كه توسط شـاپور   سفرنامه پاتينجرمنبع ديگر .دهد بين راه به دست مي
واقع دو در  اين كتاب مشتمل بر دو قسمت مجزا و. گودرزي به فارسي روان ترجمه شده است

يـك قسـمت    .گـردد  را شامل ميبخش و دو مقدمه از مترجم و مؤلف  هفدهكتاب است كه 
اي حاكي از شرح عادات و آداب و سنن مردم و جماعات مسير مسـافرت و خلاصـه    سفرنامه

كـه از نظـر   اسـت  اوضاع جغرافيايي نواحي و قسمتي ديگر مشتمل بر تاريخ بلوچستان و سند 
ترجمـه و در   سـفرنامه پـاتينجر  تحت عنوان  و توجه اجتماعي جالباطلاعات جغرافيايي و 
آرا هـم در زمينـه    از حـاج علـي رزم   غرافيـاي نظـامي ايـران   جكتاب . كتابي تدوين شده است

اي را در مـورد جغرافيـاي تـاريخي     جغرافياي نظامي و تـاريخي بلوچسـتان مطالـب پراكنـده    
 تركسـتان ، انگلـيس را بلوچستان چند مقاله و نوشتار بلند هم درباره . شود بلوچستان شامل مي

به صورت جـزوه و كتـاب    عربستانو  گيلان و مازندران، افغانستان، تركيه، قفقازيه، شوروي
 .است كوچك منتشر كرده
با معرفي منابع و الدين مهدي  تأليف محيي ها از مازندران تا بلوچستان بلوچكتاب ارزشمند 

هـايي   برده شده با استفاده از تصاوير و نقشه كار اين كار تحقيقي به تأليفرويكردهايي كه در 
هـاي دور انداختـه و قلمـرو بلوچسـتان را در      نگاهي به سده ورزد جغرافيايي طبيعي تلاش مي

انـداز جغرافيـاي طبيعـي و سياسـي      در چشـم . تباري مشخص سـازد  - اين نگاه تاريخي يپرتو
بلوچستان به موقعيت بلوچستان، بلوچستان غربي، سرحد، سراوان، بمپور، مكران، بلوچسـتان  

هـاي براهـوي،    ي بلوچستان، سلسـله كـوه  ها هاي بلوچستان شرقي، اداره، كوه شرقي، شهرستان

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

5:
49

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 1
st

 2
02

0

http://journal.pte.ac.ir/article-1-344-fa.html


 1398تابستان ، 41، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  114

تـوان بـه    همچنـين مـي   .يات پرداخته شـده اسـت  ئرودهاي بلوچستان و اقليم بلوچستان با جز
. به چاپ رسيده اسـت  1325اشاره كرد كه در سال  يادگارمقالات محمدعلي مخبر در مجله 

لقاسـم فروزانـي و   توسـط سيدابوا » جغرافيـاي تـاريخي مكـران   «اخيراً نيز دو مقاله با عناوين 
نوشته راضيه شجاع قلعه دختر و علي غفرانـي در نشـريات    جغرافياي تاريخي سرزمين مكران

از ديگر محققاني كه دربارة بلوچسـتان تحقيقـاتي انجـام داده و    . كشور به چاپ رسيده است
ران داده نظري كه او درباره حدود مك. تيت نام برد. پي . توان از جي  اند، مي آثاري ارائه كرده

تيت مكران را شامل شهرها . هاي منابع تاريخي بيشتر مبتني بر وضعيت كنوني است تا گزارش
كـيچ، تمـپ بليـده و    ) نـواحي سـاحلي بلوچسـتان   (و نواحي مند، سرباز، قصرقند، باهه، زربـا  

  1.داند هاي پايين ناحيه كولواه مي بخش
  مكُّرانوجه تسميه 

نظراتي كه درباره علل ناميده  2.ب بلوچستان قرار گرفته استمكُّران سرزميني است كه در جنو
مكران از دو واژه فارسـي   3به نظر هلديچ،. شدن مكران به اين نام وجود دارد، بسيار متنوع است

استناد او براي اظهار اين نظر، نام بردن ساكنان سواحل مكـران  . ماهي و خوران گرفته شده است
ط آريان مورخ اسكندر است، معناي اين واژه يونـاني مـاهي خـوران    توس» ايكتو فاجيا«با عنوان 

آنچه كه آريان مورخ اسكندر درباره سـاكنان سـاحل مكـران    «او در اين باره نوشته است . است
او در ادامه نوشته اسـت مـاهي غـذاي همـه مـردم       4.»رسد گفته است، هنوز درست به نظر مي

. دهنـد  و بـه حيوانـات خـود نيـز مـاهي مـي       كننـد  مكران است و آنها بـا مـاهي زنـدگي مـي    
بخش آن كه بـين   ترين شرقي. نگاران يوناني بلوچستان را به سه بخش تقسيم كرده بودند جغرافي

در سواحل درياي عمان، كشور  ؛نام داشت 6قرار گرفته بود، اوريتان 5دو رود آرابيس و تومروس
تـمل بـر       7ياماهي خواران يا سواحل مكوران و در بخش غربي آن گدروز قـرار داشـت كـه مش

                                                 
1  Geo. P. Tate (1897), “Kech- Makuran”, Geographical Journal, Vol. 10, No. 2, p.10. 

 .37انتشارات اميركبير، ص: ، ترجمة حسن انوشه، تهرانتاريخ سيستان، )1377(كليفورد ادموند باسورث    2
3  Holdich. 
4  T. H. Holdich (1896), “Notes on Anciet and Mediaevel Makran”, Geographical Journal, Vol. 7, No. 

4, p.388. 
5  Tomerus. 
6  Oritene. 
7  Gedrosia. 
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تـان بـود    تـان پاكس  ،خـوره (پـارخي  گـدروزيا شـامل سـه ا    1.بلوچستان ايران و بخشي از بلوچس
آنهـا داخـل منطقـه قـرار     همـة  كه  گرديد مي 4نه و تيبراس3ِتازارنِه 2به نامهاي پانتينه) شهرستان
كه در بخـش سـاحلي و    گرديد ميپارخي از گدروزيا محسوب هم يك ا 5ماكارنِهالبته . داشتند

 7.است 6واژة مكرانجنوبي گدروزياي شرقي قرار داشت؛ زيرا نام آن مانند 
استرابو يكي از مشهورترين جغرافيدانان عصر قديم در گزارشـي كـه دربـاره كشـورهاي     

برد كـه محـل سـكونت آنهـا از شـمال بـه        هايي نام مي فلات ايران تحرير كرده است از قوم
، »پـروپ ميزادهـا  «: انـد از  انـد، ايـن اقـوام عبـارت     ودخانه سند بودهجنوب در بخش غربي ر

ها در  كند تمام اين سرزمين وي اضافه مي. و ساير اقوام ساحلي» ها گدروزي«، »ها هرخوانيشي«
اند و اين هنديان بخشي از آنها را كه متصل به رودخانه و سـابقاً در   كنار رود سند جاي داشته

   8.ملك دارندها بوده در ت تصرف پارس
هايي از مكران و سـاكنان آن مطابقـت داشـته، امـا      نظر هلديچ هرچند با وضعيت بخش 

هـاي   اي وسيع اسـت كـه در طـول تـاريخ اشـكال و شـيوه       واقعيت آن است كه مكران ناحيه
نـه يـك واژه    9»ايكتوفاجيـا «مختلف زندگي و معيشت در آن رواج داشته است و اصـطلاح  

اند كه در  ها به آن دسته از مردمان مكران داده ست كه آريان و يونانيبومي بلكه اصطلاحي ا
او در ايـن بـاره   . اين مسئله مورد تأييد آريـان بـوده اسـت   . اند كرده سواحل مكران زندگي مي

كننـد كـه    در بخش پاييني گدورسيا، يعني در بخش ساحلي مردمي زنـدگي مـي  «: نوشته است
 هنگـام  مـيلادي  دهمسـيز  قـرن  اواخـر  در كـه  ركوپولومـا  10.»شوند ماهي خوران ناميده مي

كرده است، نام آن را كـس مكـُوران ضـبط كـرده      عبـور مكران حدود از چين از مراجعت

                                                 
1  P. H. L. Eggermont (1975), Alexander’s Campaigns in Sind and Baluchistan and the Siege of the 

Brahmin Town of Harmatella, Published by Peters Publishers, p. 68. 
2  Pantyene. 
3  Tazarene. 
4  Thybrassenaae. 
5  Makarene. 
6  Makran. 
7 W. W. Tarn (1979), Alexander the Great, Vol. II, Cambridge University Press: London, p. 255. 

 .135دايرهًْ المعارف بزرگ اسلامي، ص: ، تهران4، ج بلوچ و بلوچستان، دايرهًْ المعارف بزرگ اسلامي، )1377(اسپونر     8
9  Ichthophagy. 

هنگـي بلـوچ،   انجمـن تحقيقـي و فر  : ، لندن3-2ش مجلة شوهاز،» درباره عبور اسكندر از گدور سيا«، )1991(آريان    10
 .94ص
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. ياد نمـوده اسـت   ماركوپولو از سرزمين بلوچستان به نام كسماكوران يا كسمه كوران 1.است
مـردم آن بـا زبـان    . كند يمآن حكومت  كسماكوران ايالتي است كه شاهي بر«: نويسد ميوي 

پرسـتان هـم در آنجـا     بـت مسلمانند؛ هرچنـد   آن، بيشتر مردم كنند ميوگو  خاص خود گفت
در اين جا ذكر اين نكته ضروري است كـه مـاركوپولو گـاهي در معرفـي      2.»كنند ميزندگي 

 منطقه و سرزميني، نام دو شهر بزرگ و مهم آن منطقه را با هم و براي معرفي يك مكان به
را براي معرفي قهستان آورده، در معرفـي مكـُران نيـز    » تون و قائن«كار برده است، چنان كه 

بارتولـد  . را براي مكرُان به كار بـرده اسـت  » مكوران«و » كس«همين عمل را تكرار كرده و 
: عقيده دارد كه اسم امروزي مكران ظاهراً ريشه آريايي ندارد و در اين باره چنين نوشته است

بيشتر پژوهشگران عقيده دارند كه از اسم مردم دراويدي نژادي كه از منابع يوناني ميكيا يـا  «
هـاي دراويـدي و    مكـه «كسـيلينگ سـاكنان اوليـه مكـران را      3.»ميكيان انشقاق يافته اسـت 

اي از  به نظر او پـيش از ورود اسـكندر بـه ايـن ناحيـه، شـاخه      . دانسته است» پاريكانيوي ها
بـه سـوي   » هـا  مكه«به اين ترتيب بخشي از . نام قوم گدروزي بر آنان غلبه يافتندها به  آريايي

  4.كرانه دريا از خليج فارس تا عربستان رفتند و بخشي در مسكن اوليه خود باقي ماندند
در دوران اسلامي مورخان و جغرافيانويساني كه به دنبال شناخت مفهوم و وجه تسـميه   

اند متأثر از اعتقادات اسلامي و فرهنـگ و   در اين باره اظهار داشته اند، نظراتي كه مكران بوده
نوشـته اسـت كـه نـام مكـران از       اخبـارالطوال ابوحنيفه دينوري در كتـاب  . زبان عربي است

هـا در   به نظر او زماني كه زبان. گرفته شده است - السلام  عليه - نوح  بن سام بن فارك بن مكران
ني ناگهاني روي داد، كرمان و مكران كـه بـرادر بودنـد از بابـل     بابل دگرگون شد و تغيير زبا

يـاقوت   5.حركت كرده و يكي در حدود كرمان و ديگـري در مكـران امـروزي سـاكن شـد     
 الموازنهحموي احتمال داده است كه مكران جمع مكر باشد از قول حمزه اصفهاني در كتاب 

ر اصل مـاه كرمـان بـوده كـه سـپس      كه امروزه از ميان رفته، آورده است كه شايد مكران د
                                                 

 .214انتشارات گويش، ص: تهران سجادي، منصور ترجمة ،سفرنامه، )1363(ماركوپولو   1
 .14همان، ص   2
انتشـارات  : ، تهران)طالب زاده(، ترجمة حمزه سردادور تذكره جغرافياي ايران، )1308(واسيلي ولاديميروويچ  بارتولد    3

 .178توس، ص
دايـرهًْ  : ، تهـران 12، زيـر نظـر موسـوي بجنـوردي، ج     ، دايرهًْ المعارف بزرگ اسـلامي »بلوچ«، )1383(علي بلوكباشي    4

 .503المعارف بزرگ اسلامي، ص
 .150نشر ني، ص: ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهراناخبار الطوال، )ق1394(داوود دينوري  بن ابوحنيفه محمد   5
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البته ياقوت به اين موضوع نيز اشاره كرده كه . مختصر شده و به صورت مكران در آمده است
 1.نوح كه با كرمان برادر بود بن سام بن فارك بن مكران منسوب است به مكران

ت نوشـته اسـت، از ايـن نظـرا     تاريخ بيهقـي سعيد نفيسي در تعليقات و حواشي كه بر كتاب 
تـقاق كلمـه مكـران گفتـه        «: ياقوت انتقاد كرده و چنين نوشته اسـت  مطـالبي كـه يـاقوت در اش

پيداست كه سراپا نادرست و حتي كودكانه است و اساساً چه در زمان ياقوت و چه پـيش از او  
هاي جاها سروكار  هاي كسان و چه نام هاي بيگانه چه نام بيشتر ادُبا و دانشمندان اسلام كه با نام

تـق شـده و    توانسته اند نمي كرده يدا ميپ اند تصور بكنند كه از ريشة ديگري به جز زبان تازي مش
در بخشـي   2.»... اي از يك لفظ يا ريشه تازي ساخته شده باشـد و  لازم نكرده است كه هر كلمه

خان حكيم در كتاب جالبي  مرحوم محمدتقي: ديگر از تعليقات نفيسي دربارة مكران آمده است
مكـران  «: نويسـد  شامل برخي تحقيقات جغرافيايي نوشـته دربـاره مكـران مـي     گنج دانشنام به 

   3.»هيتال و ميانه كرمان و سيستان است و كيج دارالملك آن بوده بن منسوب به مكران
  محيط طبيعي مكُّران

 توصـيف  بـاير  و خشـك  سـرزميني  صـورت  بـه  را مكران و جغرافيايي تاريخي منابع بيشتر
 ايـن  به كههايي  راه بلكه نداشت، شاهان توجه جلب براي چنداني ثروت تنها نه ـد كهان كرده
 لحـاظ  از را آنجـا  يصـحراها  و بـود  كنتـرل  غيرقابل و خطرناك بسيار ،شد يممنتهي  ايالت

 منـابع  درناحيـه   طبيعـي ايـن   اوضاع از اطلاعاتي كه نخستين .اند دانسته طبيعي دنباله رو كوير
 مركــز  طـرف از اسـت كـهكارگزاراني  و فاتحـاني ها گزارش است، وداسلامي موج دوره

 آورده طبري را گزارش نخستين. شدند يم اعزام منطقه اين به شام يا مدينه در اسلامي خلافت
 به پاسخ در رصحا .براي خليفه دوم توصيف كرده است عبدي صحار زبان از را منطقه اين كه

 ميـوه  نـاگوار،  آن آب كـوه، آن دشـت سرزميني اسـت كـه«: گفت آنجا درباره خليفهسؤال 
 سـپاه  اگـر . اسـت بسيار شرش و اندك خيرش. است پهلوان آنجا راهزن. است بد خرماي آن

                                                 
 .180و نشر، ص  هًْللطباعدارصادر : يروت، بمعجم البلدان، )1995(شاهوار الحموي  بن ياقوت   1
 .1070كتابخانه سنايي، ص: ، تصحيح و تعليقات سعيد نفيسي، تهرانتاريخ بيهقي، ]تا بي[ابوالفضل بيهقي    2
چهارم زچين شاه ايـران  . ابا نامداران ايران سپاه/به چين اندرون بود خسرو سه ماه: فردوسي فرموده.(1083همان، ص   3

از آن . به زوبـين ورزان خسـتگي هـم برسـت    /به قلب اندرون شاه ايران بخست. ن شد و رستم آنجا بماندبه مكرا/براند
) زهرجـاي كشـتي گـران بخوانـد    /جهاندار سالي به مكران بماند. به تاراج مكران نهادند روي/ پس دليران پرخاشجوي

و  182زريـن، ص : ان فر، تهـران ، باهتمام محمد علي صوفي، جمشيد كيگنج دانش، )1366( حكيمخان محمدتقي (
  .)در اين اثر دربارة مكران 816، 274، 273نيز نگاه كنيد به صص 
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  1.»مانـد خواهند باشـند، گرسـنه بسيار اگـر و شود يم نـابود رود، آنجـا بـه انـدك
 سـرزمين  ايــن  كه دهد يم نشان ناحيه اينو هوايي  آب شرايط جانبه و همه دقيق توصيف

ي هـا  ابانيب و صحراها بـجـز. داشـت در خود راو هوايي  آب منظره نوع همه باًيتقر گسترده،
. شود يم ديده نيز كشتزار بعضي نواحي در و بلندي ها كوه رودخانه، علف، و آب بي و خشك

نكـه گرمسـير   بـا اي «: جيهاني در توصيف شهر مشكي از شهرهاي ناحيه مكران آورده اسـت 
، رودهـا و  هـا  كـوه  كنـار  در 2.»شـود  يمدر آن كشت نيز  ي سردسيريها ميوه انواع امااست، 
 ناسـالم  و اقليمي گـرم  شرايط صحراها در نواحي داخلي و. يي نيز وجود داردها دره ها درخت

 آنجا در اوقات غالب كه كرده توصيف وسيع يها ابانيب بـا اي ناحيه را مكران اصطخري،. بود
غالـب   مكــران  بـه  امـا  و... «: او در جاي ديگري در اين بـاره آورده اسـت   .داد يم رخ قحط

مقدسـي دربـاره    3.»...باشـد  يم ـدرختـان در آن كمتـر    و اســت  خشـك ها مزرعه و ها ابانيب
 آنجــا  بــر  تنگـي معيشـت   و قحـط  است، كوير نواحي مكران بيشتر«: كويرهاي آنجا نوشته

 سـواحل به و نزديكي ها ابانيب نواحي داخلي و از گرفتن فاصله با. »تاسـ گـرم چيره و بسيار
 چنـين  تـوان  يم ـ رو ايـن  از. افتي يمچشمگيري  تغييرو هوايي  آب شرايطفقط  ارتفاعـات و

 ارتفاعـات  در و مرطـوب  و و هـوايي گـرم   آب نواحي ساحلي شـرايط  در كـه گرفت نتيجه
ين شهرهاي نزديك مرزهـاي هنـد بـه سـبب     همچن. داشت وجود تر ميملا و تر خنك هوايي
 و مورخـان ي هـا  نوشـته گاهي در  .بودند حاصلخيز و پرنعمت ،مهران رود آب ازبرداري  بهره
 گذشـته  قـرون  در ناحيـه  اين در نعمـت فراوانـي و آبادي مبني بريي ها گزارش مختلف، منابع
 پـس  مكران كه داشته وجود زمـين در پرنعمـت منطقـه ده ،ابن فقيه نظر از. شود يم ديده نيز
 داشـته  قـرار  انمكـر  از پــس  كرمــان  و بـوده  پرنعمت نقطه سومين آذربايجان و ارمينيه از

  .كوچك معروف شود اين ناحيه به هندوستان شده باعث و و هوايي آب تنوع اين 4.است
  مكُّران در قلمرو اسلامي و ميانه

داران عـرب مـأمور تصـرف بعضـي از     تنـي چنـد از سـر   . ق23به نوشتة تاريخ طبري در سال 
                                                 

 .180حموي، همان، ص   1
بـه نشـر، انتشـارات    : عبدالسلام كاتـب، مشـهد   بن ، ترجمة علياشكال العالم، )1368(احمدجيهاني  بن ابوعبداالله محمد   2

 .136آستان قدس رضوي، ص
عبداالله تستري، به كوشش  بن اسعد بن ، ترجمة محمدممالك و مسالك، )1373(محمد اصطخري  بن هيمابرا بن ابواسحاق   3

 .177بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، ص: ايرج افشار، تهران
 .194داراحياء التراث العربي، ص: ، بيروتمختصرالبلدان، )ق1408(محمدبن فقيه  بن احمد   4
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عمرو تغلبي بـراي گشـودن مكـران گمـارده شـد و       بن از آن جمله، حكم. ولايات ايران شدند
عبـداالله كـه    بـن  عـدي و عبـداالله   بن در آنجا سهيل. مخارق به او پيوست بن سرداري به نام شهاب

در آن حـال، مـردم   . عمرو تغلبي شـتافتند  بن كرمان را به تصرف درآورده بودند به ياري حكم
. بـاش بودنـد   مكران براي رويارويي با اعراب در اردوگاهي در خارج از شـهر در حـال آمـاده   

كه مسلمانان به اردوگاه اهالي مكران رسيدند، پادشاه سند كه راسـل نـام داشـت، بـه      هنگامي
سـل در  ياري مكرانيان شتافت، اما در نبردي كه ميان مسلمانان و اهالي مكران بـه رهبـري را  

روي داد، مسلمانان پيروز شدند و راسل منهزم گرديد و اردوگـاه وي  ) مهران(چند منزلي نهر 
در اين جنگ بسياري از اهالي مكران كشته شـده و مسـلمانان در   . به تصرف مسلمانان درآمد

را از مـاجرا آگـاه   ) عمر(عمرو پس از اين پيروزي خليفه دوم  بن حكم. مكران اقامت گزيدند
عمرو و سهيل نوشت  بن به حكم«هاي آن ناحيه  و عمر، پس از كسب اطلاع از ويژگيساخت 

موضوع فتح مكران  1.»كه هيچ كس از سپاه شما از مكران نگذرد و به اين سوي نهر بس كنيد
در اين كتاب آغاز حمله مسلمانان به سـند در  . به صورتي ديگر آمده است چچ نامهدر كتاب 

و در هنگـامي كـه   .) ق23- 13(الخطـاب   بـن  مـان خلافـت عمـر   سال پـانزدهم هجـري در ز  
  .سند بود، ذكر شده است) راي(سيلائج، فرمانرواي  بن چچ

اما چنين برمي آيد كه مكران در  2ها ادامه داشت، هاي مسلمانان و اهالي سند، سال جنگ
نا بر ب. اندازي به سند شد نخستين حملات اعراب، به تصرف آنان درآمد و مركزي براي دست

روايتي در سال بيست و سوم هجري مكران به تصرف مسلمانان درآمد و داخل عمـل كرمـان   
يوسف ثقفي از خليفـه   بن سردار وي حجاج.) ق96- 86(عبدالملك اموي  بن در زمان وليد 3.شد

ا خليفه ابتدا با تقاضاي حجاج مخالفت ام» دستوري خواست به جهت غزوه سند و هند«وليد 
طهفـه را   بـن  حجاج ابتدا سرداري به نـام بـديل   4.جام به آن درخواست تن دردادكرد، وي سران

مأمور گشودن سند و هند كرد، اما بديل در اين راه كاري از پيش نبـرد و جـان خـويش را از    
قاسم را  بن حجاج پس از دريافت خبر كشته شدن بديل پسر عمو و داماد خود محمد. دست داد

                                                 
انتشـارات  : ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران     ،)تاريخ الرسـل و الملـوك  (تاريخ طبري ، )1362(جرير طبري  بن محمد   1

 .2017-2006اساطير، صص
انتشـارات  : داود پوته، تهـران  بن ، تصحيح عمرنامة سند المعروف به چچنامه فتح، )1384(بكرالكوفي  ابي بن حامد بن علي   2

 .83-72اساطير، صص
 .279-278دنياي كتاب، صص: ، تصحيح ملك الشعراي بهار، تهران)1383( مجمل التواريخ و القصص   3
 .91الكوفي، همان، ص   4
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قاسم در مسير خـويش بـه    بن از آنجا كه هنگامي كه محمد. »فرمودبه غزو هند و سند نامزد «
تـوان دريافـت كـه     هارون در آنجا حكومت داشـت، مـي   بن مكران رسيد، فردي به نام محمد

   1.مكران از مدتي پيش از آن در تصرف مسلمانان بوده است
زمين سند مكران را از نواحي مربوط به سر المسالك و الممالك ابن خرداد به در كتاب 

اصـطخري   3.مكران را از بلاد سند برشـمرده اسـت   البلدان يعقوبي نيز در كتاب 2.دانسته است
مكـران را  «نيز مكران را در زمرة سرزمين سند دانسته و از اين موضوع سخن رانده است كه 

حدود العالم مـن المشـرق الـي    دربارة محدوده سند در كتاب  4.»هاي فراخ و پهن است ناحيت
ناحيتي است مشرق وي رود مهران است و جنوب وي دريـاي اعظـم   «آمده است كه  ربالمغ

است و مغرب وي ناحيت كرمان است و شمال وي بيابان است كه به حدود خراسان پيوسته 
رودي نيـك بـزرگ و   «: لازم به توضيح است كه رود مهران كه به نوشته اصطخري 5.»است

يي كـه  هـا  كـوه ي جنوبي ها دامنهاز » رود نيل است و در بزرگي و تيزي همانند... خوش است
رود و  يم ـ 6شود و از آنجا به سوي ملتان يماش سرچشمه رود جيحون است آغاز  يشمالدامنه 

در كتاب  8.شود يمبه دريا سرازير  گردد و پس از گذر از شرق ديبل يموارد  7سپس به منصوره
و » هران عرض آن دجله است، يا زيـادي از آن نهر م«آمده است كه  آثار البلاد و اخبار العباد

گفتني است كه رود مهران به نـام   9.»افتد به درياي فارس، پايان سند مي«اين رودخانه سرانجام 
  10.شود يمرود اندس نيز خوانده 

                                                 
 .91همان، ص   1
 .242بريل، ص  هًْمطبع: ليدنالمسالك و الممالك،  ،)1967(خردادبه  بن عبداالله بن ابوالقاسم عبيداالله   2
انتشارات ترجمه و نشـر  : ة محمد ابراهيم آيتي، تهران، ترجمالبلدان، )1356( » ابن واضح يعقوبي«يعقوب  ابي بن احمد   3

 .57كتاب، ص
  .362، همان، صاصطخري   4
 .179انتشارات دانشگاه تهران، ص: ، به كوشش منوچهر ستوده، تهران)1372( حدود العالم من المشرق الي المغرب   5
اصـطخري،  : ندي ارائه كرده است؛ نـك اصطخري در مورد شهر ملتان كه در كشور پاكستان واقع است، مطالب ارزشم   6

 .177-176همان، صص
عنوان شهري گرمسيري و سرسبز كه ليمـوترش و   شد، به اصطخري از منصوره كه به زبان سندي برهمناباد ناميده مي   7

 .176-174همان، صص: هاي آنجا بوده ياد كرده است؛ نك انبه از جمله ميوه
 .183همان، ص   8
عبـدالرحمان، تصـحيح    بـن  ، ترجمـة محمـد مـراد   آثار البلاد و اخبار العباد، )1371(مود القزويني مح بن محمد بن زكريا   9

 .162-161انتشارات دانشگاه تهران، صص: محمد شاهمرادي، تهران
انتشارات علمي و : ، ترجمة محمود عرفان، تهرانهاي خلافت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمين، )1362(گاي لسترنج    10

 .354فرهنگي، ص
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مـن ايـن سـرزمين را بـه پـنج خـوره بخـش        «: گويد يممقدسي هنگام توضيح دربارة سند 
هـا بـه    ينسـرزم ديك و چسبيده بدان اسـت بـر آن افـزودم تـا     مكران را نيز كه نز. ام نموده

لاي كرمان و مكران و  در لابه«ابن حوقل از بياباني ياد كرده است كه  1.»يكديگر پيوسته باشد
سراسـر مسـكوني و داراي   «وي به اين موضوع اشاره نموده اسـت كـه آن بيابـان،    . »سند است

ي هـا  نوشتهدربارة مكران،  اشكال العالمر كتاب د 2.»ي نيين و جزء آن استها خانهچادرها و 
در  3.»مكران، ولايتي اسـت بـزرگ و فـراخ و بيشـتر بيابـان     «اصطخري تكرار شده است كه 

آثارالبلاد و در كتاب  4.، مكران از نواحي مربوط به كرمان برشمرده شده استالأنسابكتاب 
يان زمين سند و بلاد تيز، شـهرها و  اي است م ناحيه«: ، راجع به مكران آمده استاخبار العباد

ياقوت حموي به اين موضوع اشاره كـرده اسـت كـه مكـران نـام       5.»هاي آن بسيار است قريه
، مكران ضميمه كرمان محسـوب شـده و در مـورد آنجـا     نزههًْ القلوبدر  6.كرانه دريا است

  7.»مكران، ولايتي وسيع است و داخل عمل كرمان است«چنين آمده است كه 
  مكُّران در متون جغرافيدانان اسلاميهاي  د جغرافيايي، شهرها، بنادر و آباديحدو
وسـعتش دوازده  . مكران، مملكتـي بـزرگ اسـت از اقـاليم دوم    «: آمده است القلوب  هًْنزه در

 8.»و زراعات و عمـارات بسـيار و قـراي بـي شـمار دارد     ) بنجپور(مرحله، دارالملكش فنزپور 
دژي از گـل، گـردش خنـدق    «: ان قصبة مكران چنين ياد كرده استمقدسي از بنجپور به عنو

وي دربـارة آب  . »دارد» تيـز «، در »توران«در ميان نخلستان است و دو دروازه به نام در . دارد
. گويد كه از نهر است و مسجد جامع آنها در ميان بازار قرار دارد يممورد استفاده اهالي آنجا 

                                                 
شـركت  : ، ترجمة علينقي منزوي، تهرانالاقاليم  هًْمعرفاحسن التقاسيم في ، )1361(احمد مقدسي  بن ابوعبداالله محمد   1

 .703-702مولفان و مترجمان ايران، صص

انتشـارات  : ، ترجمـة دكتـر جعفـر شـعار، تهـران     )صـورهًْ الارض در ( سـفرنامه ايـران  ، )1366(بن حوقل  علي بن محمد   2
 .141ير، صاميركب

 .136جيهاني، همان، ص   3
داراحيـاء التـراث العربـي،    : ، قدم لهـا محمـد احمـد حـلاق، بيـروت     الأنساب، )ق1419(محمد السمعاني  بن عبدالكريم   4

 .349ص
 .359قزويني، همان، ص   5
 .179حموي، همان،    6
طهـوري،  : وشش محمـد دبيـر سـياقي، تهـران    ، به كنزههًْ القلوب ،)1366(نصر مستوفي  بن محمد بن ابي بكر بن حمداالله   7

 .279-278صص 
 .26همان، ص   8
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پر نخلستان، داراي چنـد ربـاط   «ه در كرانة دريا واقع است و گويد ك يممقدسي در مورد تيز 
از بازرگانان بسيار در شهر راسك ياد شده اسـت،   حدود العالمدر  1.»نيكو و جامعي زيبا دارد

  2.نعمت مطرح گرديده است عنوان جايي كه كم اما پهلپهره به
دران نـام     بـرده و دربـارة   اصطخري نيز از شهر راسك و روستاهايي به نام خـروج و جـ

باشد و تمامت پانيـذ كـه    يمو نيشكر بي حد و عد  3 در آنجا پانيذ«: گويد يممحصول جدران 
افتد، از آنجا مرتفع باشـد؛ الا چيـزي انـدك كـه از ناحيـت ماسـكان نقـل         در آفاق محل مي

ين از جمله مناطق گرمسير است، به ا» مشكي«اصطخري با يادآوري اين موضوع كه  4.»افتد مي
آبـي   بـه دليـل كـم    5.»باشد سردسير در آن جا مي) هاي ميوه(انواع فواكه «نكته اشاره دارد كه 

همچنـين بـه نوشـته     6.»نشين در اين ولايـت غلبـه داشـت    سكنه سيار و كوچ«ولايت مكران، 
مقدسي بيشتر نواحي مكران كوير بود و در آن سـرزمين، كشـاورزي بـه صـورت ديـم رواج      

ياد كرده » باشد قحط مي) مكران(غالب اوقات در آنجا «اين موضوع كه اصطخري از  7.داشت
اهالي مكران سخن گفته و از زبان اهالي آنجا با عنوان زبـان  » چردگي سيه«مقدسي، از  8.است

زبان اهل «: در مورد زبان اهالي مكران در تأليف اصطخري آمده است 9.بلوچي نام برده است
 11اشكال العالماين موضوع را ابوالقاسم جيهاني نيز در كتاب  10.»مكران، پارسي و مكري است

  12.تكرار كرده است
تـند كـه ابـن      و ) تيس(البلوص، فنزبور، حيس   هًْمقاطع قصدار از جمله شـهرهاي مكـران هس

شهرهاي ديگري نيز در اين كتاب ذكـر  . خرداد در كنار ديگر شهرهاي سند از آنها نام برده است
                                                 

 .702-701مقدسي، همان، صص   1
 .123، صحدود العالم من المشرق الي المغرب   2
 .پانيذ همان شكر سفيد است   3
 .180اصطخري، همان، ص   4
 .180همان، ص   5
بنيـاد موقوفـات دكتـر افشـار     : ون صـنعتي زاده، تهـران  ، ترجمة همايجغرافياي تاريخي ايران، )1377(ويلهلم بارتولد    6

 .168يزدي، ص
 .717مقدسي، همان،    7
 .179اصطخري، همان، ص   8
 .703-702مقدسي، همان،    9

 .179اصطخري، همان، ص 10
 .136جيهاني، همان،  11
  .اي از زبان فارسي است زبان مكري به احتمال فراوان لهجه 12
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  .يل عدم ثبت صحيح نام اين شهرها، اظهار نظر قطعي دربارة آنها دشوار استاند، اما به دل شده
خردادبه در معرفي شهرهاي مكران در كنار شهرهاي سـند، مـورد تقليـد سـاير      روش ابن

اين مسئله ريشه در تحولات گذشتة ايـن دو سـرزمين و   . جغرافيانويسان پس از او قرار گرفت
 512در زمان پادشاهي داريوش شاه هخامنشـي، در سـال   . تشيوة اداره اين دو ناحيه داشته اس

اي كـه از   گونه ها به فكر توسعه فتوحات خود در مناطق شرقي افتادند، به قبل از ميلاد، ايراني
پس از اين . هايي از غرب هند را به قلمروي ايران ضميمه كردند رودخانه سند گذشته و بخش

به فرماندهي اسكيلاس به سـوي دريـاي عمـان بـا      هايي از سواحل سند ماجرا، داريوش كشتي
   1.هاي دريايي اعزام كرد هدف آشنايي با نواحي ساحلي و مسير راه

در . فتح سند و پيوستگي اين ناحيه با مكران شايد با اين اقدام داريـوش شـروع شـده باشـد    
داده  يزمان ساسانيان نيز مكران با خاك سند كه جزو ايران بوده ناحيـه مسـتقلي تشـكيل م ـ   

است، زيرا ابن خردادبه مطالب خود را از مĤخذ معتبر دوره ساساني گرفته در كتاب خود كه 
را هم ذكـر كـرده   » مكران شاه بالسند«عناوين شاهان مستقل نواحي مختلف ايران را نام برده 

هاي سلطنت ساسـانيان در پيشـروي    سيلائج فرمانرواي سند در آخرين سال بن اقدام چچ 2.است
مكران و تصرف شهرهاي اين ناحيه موجب گرديد كـه ايـن دو ناحيـه همچنـان از نظـر      در 

اداري تحت اداره يك حاكم باقي بمانند و اين مسئله پس از فتح مكران و سند با ادارة ايـن دو  
  .ناحيه توسط يك حاكم تداوم پيدا كند

ن مسلمان، در سـال  با ورود اسلام به ايران و گشوده شدن بيشتر نواحي ايران توسط سپاهيا
 3.هايي از آن را گشـودند  پانزدهم هجري سپاهيان عرب مسلمان به بلوچستان رسيدند و بخش

بلاذري كه به شرح فتوحات مسلمانان پرداخته است، گزارش فتح شهرهاي مكران و سـند را  
 .در كنار هم آورده و از نظر جغرافيايي تفكيكي بين شهرهاي اين دو ناحيه قائـل نشـده اسـت   

گفته آن باشد كه مسـلمانان از مكـران بـه عنـوان      شايد علت اين مسئله علاوه بر مسائل پيش
يوسـف   بـن  در دوره امارت حجـاج . هاي خود استفاده كردند پايگاهي براي ادامة كشورگشايي

هارون از سوي او به مكران اعزام شد و توانست برخي از مناطق اين ناحيـه را   بن ثقفي، محمد
                                                 

 ..630كتابفروشي ابن سينا و بنگاه دانش، ص: ، تهران)تاريخ مفصل ايران قديم(باستان ايران ، ]تا بي[حسن پيرنيا    1
 .1071بيهقي، همان، ص   2
بنياد فرهنـگ  : ، ترجمة آذرتاش آذرنوش، تهران)بخش مربوط به ايران( فتوح البلدان، )1346(يحيي بلاذري  بن احمد   3

 .325ايران، ص
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هايي از مكران تصميم  شوده مانده بود به تصرف درآورد و پس از تسلط بر بخشكه هنوز ناگ
اي دربارة مكران صـحبت كـرده    به گونه البلدانيعقوبي در كتاب  1.گرفت تا سند را فتح كند

اي مسـتقل بـودن آن از سـند را     گونـه  است كه هم اين ناحيه را با سند پيوسته دانسته و هم به
با مكـران از بـلاد   «: بعد از بيان موقعيت جغرافيايي سيستان نوشته است يعقوبي. دهد نشان مي

از جيرفـت بـه   «: يعقوبي در ادامه دربارة مكـران آورده اسـت   2.»مرز است سند و قندهار هم
نامند و اين آخـرين شـهر    اش مي»فهره«كه اهالي » فهَرجَ«و » بل«و سپس به » دهقان«و » رتق«

سـپس بـه   . باشـد  ان مدعي است كـه از مضـافات مكـران مـي    تابع كرمان است و رئيس مكر
و اين شهر بزرگتر » فنزبور«و اين اول شهري است از مضافات مكران، سپس به شهر » خروج«

سازد، اول آنكه به مسـير جيرفـت بـه     نوشته يعقوبي چند نكته را آشكار مي 3.»مكران است
اشاره دارد، مسيري تاريخي كه از مسـيرهاي  ) ايرانشهر كنوني(يا پهره » فهره«يا بمپور و » بل«

اختلاف نظر بين حاكم كرمـان و مكـران برسـر      دوم،. ارتباطي مناطق شرقي ايران بوده است
دهد، وضعيتي كه بر سر شهرهاي غربي مكران  حدود مكران و شهرهاي اين ناحيه را نشان مي

. كنـيم  يانگاران مشـاهده مـي  با حاكمان سند وجود داشته است و بازتاب آن را در آثار جغراف
نكته سوم در متن كوتاه يعقوبي درباره مكران آن است كه مكران چـون سـاير نـواحي داراي    

توان درباره نوشته يعقوبي مطرح كرد، مختصر  اي ديگر كه مي سرانجام نكته. رئيس بوده است
  .تبودن نوشته يعقوبي درباره مكران و فقط نام بردن از چند شهر مهم مكران اس

هم نظر غالب آن دوره را دربارة مكران پذيرفته ولي بـرخلاف   اعلاق النفيسهرسته در  ابن
هاي پيوسته بـه سـند، بلكـه بنـدرگاه      ديگر جغرافيانگاران، مكران را نه از حدود و سرزمين

   4.معروف تيز مكران را اول محدوده هند دانسته است
را از روي كتـاب   و ممالـك مسـالك  كـه كتـاب خـود بـا عنـوان      ) استخري(اصطخري 

ابوزيد بلخي گرفته است، از ديگر منابع ابتداي قـرن چهـارم هجـري اسـت كـه       صورالاقاليم
كتاب اصطخري از جمله آن دسته منابع جغرافيايي است كه نفـوذ  . مطالبي درباره مكران دارد

                                                 
: محمـد داوود، هنـد   بـن  ، تصـحيح محمـد  يخ سند معروف به تاريخ معصـومي تار، )ق1351(سيد محمد معصوم بكري    1

 .21بمبئي، ص
بنگـاه ترجمـه و   : ، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، تهـران تاريخ يعقوبي، )1343(» ابن واضح يعقوبي«يعقوب  ابي بن احمد   2

 .57نشر كتاب، ص
 .26همان، ص   3
 .99امير كبير، ص: چانلو، تهران جمه و تعليق حسين قره، تراعلاق النفيسه، )1365(عمربن رسته  بن احمد   4
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آن شد كه  هاي عربي محصور نماند و چند ترجمه فارسي از فراواني داشته و به قلمروي نوشته
از روي نسخه اول كتاب بود و باعث پيدايش اين نظر شد كه اصطخري اصل كتاب خويش را 

از » ذكـر بـلاد سـند و توابـع آن    «اصطخري در فصلي بـا عنـوان    1.به زبان فارسي نوشته است
او در ابتدا از چند شهر مهم مكران شامل، تيـز، كـي، فنزبـور    . شهرهاي مكران ياد كرده است

پهـل و  (قصر قند، فهلفره ) بنت كنوني(، راسك، بند )دزك(درك ) يا پنج گور كنوني فنزبور(
اصطخري اين نكته را يـادآوري نمـوده   . ، قنبلي و ارمابيل نام برده است)ماشكيد(مشكي ) پهره

اين سه  2.را جداگانه ذكر كرده است) برهه(است كه شهرهاي نواحي مكران، طوران و بدهه 
زمين بزرگ بلوچستان را كه بين ايران، پاكسـتان و افغانسـتان تقسـيم شـده     ناحيه امروزه سر
اصطخري پس از ارائه توضيحاتي دربارة بدهه و طوران، به مكـران و  . دهند است، تشكيل مي

زبـان مـردم   «او دربارة زبان مردم اين ناحيه نوشـته اسـت كـه    . ساكنان آن توجه كرده است
اين باره بايد گفت كه زبـان كتابـت و رسـمي همـواره در     در  3.»مكران پارسي بود و مكراني

بلوچستان زبان فارسي بوده است و آنچه اصطخري و تني چنـد از جغرافيانگـاران بـا عنـوان     
اند، زبان بلوچي بوده است كه نظر به انتساب به ساكنان مكران، از آن بـه   ياد كرده» مكراني«

دراعـه و  «كـه  » بازرگانان مكـران «ه نوع پوشش در اين كتاب ب. اند ياد كرده» مكراني«عنوان 
  .است اشاره شده است» دستار

رسد كه اصطخري و ابوزيد بلخي كـه اصـطخري مطالـب خـود را از او      چنين به نظر مي
اند و خود به  اي غير از مكران با گروهي از بازرگانان مكراني برخورده گرفته است، در ناحيه

. انـد  ا به عنوان لباس مورد استفاده بازرگانان مكران معرفي كردهاند و اين لباس ر مكران نيامده
مكران ولايتي بسيار اسـت لـيكن   «: در ادامه، نوشته اصطخري درباره مكران چنين آمده است

معدان فتح شده اسـت و مركـز او    بن اين ناحيه توسط عيسي. بيشتر بيابان و قحط و تنگي است
ه مولتان باشد، فرضـه مكـران اسـت و داراي درخـت     شهر كيز است و اين شهر كيز چند نيم

در اين كتاب چند شهر مكران كـه هـر كـدام بنـا بـه دلايلـي در آن روزگـار         4.»خرما است
شهر تيز كه بندرگاه معروف مكران بود و اصطخري از آن با . اند اند، معرفي شده معروف بوده

                                                 
ترجمة ابوالقاسـم پاينـده،    ،هاي جغرافيايي در جهان اسلامي تاريخ نوشته ،)1380(ايگناتي يوليا نوويچ كراچكوفسكي    1

 .159شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ص: تهران
 .147اصطخري، همان،    2
 .153همان، ص   3
 .همان   4
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معرفـي شـده اسـت،    » سـك را«كـه مركـز آن   » خروج«ياد كرده است، » تيز مكران«عنوان 
آمـده، از جملـه ايـن شـهرها      به دسـت مـي  ) نوعي قند سفيد(كه در آن فاند يا پانيذ » جدران«

: انـد از  عبـارت  مسـالك و ممالـك  ترين شهرهاي اين ناحيه از نظـر نويسـنده    بزرگ. هستند
ه (فنزبور، بـه   و فهلفـره، ارمابيـل، قنبلـي، قنـدابيل     ) دزك(قصـرقند، درك  ) بنـت ( بنـد  ) گـ
هاي اصطخري دربـارة مكـران بـه ذكـر فواصـل و مسـير        آخرين بخش از نوشته 1.كينزكانان

  .شهرهاي مهم مكران اختصاص يافته است
 جغرافيـاي موسـي خـوارزمي كـه مطالـب آن از كتـاب       بن محمد صورهًْ الارضدر كتاب 

ها اكتفا بطليموس استخراج شده است فقط به نام بردن از چهار شهر مهم مكران و موقعيت آن
را شهري بر كرانه دريا، دزك را در ناحيه كوهستاني و ديبل ) تيس(خوارزمي تيز . شده است

   2.را بر ساحل دريا دانسته است و از شهر ارمابيل بدون اشاره به موقعيت آن نام برده است
هاي ديگـر   درباره مكران، تفاوت چنداني با نوشته صورهًْ الارضحوقل در كتاب  نوشتة ابن

، ابـن حوقـل در   تـاريخ بيهقـي  جغرافيانگاران ندارد اما به نظر نفيسي در شـرح و توضـيحات   
 3.هاي مكـران را درسـت نوشـته اسـت     مقايسه با ديگر جغرافياداناني كه نام برديم، نام آبادي

حوقـل بـه سـبب     ابـن  صـورهًْ الارض كراچكوفسكي بر خلاف نفيسي عقيده دارد كه كتـاب  
رسـد كـه شـرح     چنين به نظر مي 4.خوش اشتباهات فراوان شده استهاي مكرر دست رونويسي

و  5حوقـل بـا اصـطخري    حوقل از اصطخري گرفته شده است، ديدار ابـن  مكران در كتاب ابن
از جملـه   6.كنـد  يكساني مطالب او دربارة مكران با مطالب اصطخري اين گمان را تقويت مي

و ارائـه توضـيحاتي دربـارة آن    ) خـاش (ش اشتباهات ابن حوقل دربارة مكران، نام بردن خـوا 
  7.عنوان يكي از توابع كرمان است به

از ديگر جغرافيانگاراني است كه از مكران و شهرهاي آن  حدود العالمنويسنده ناشناخته 
حـدودي كـه در ايـن    . مطالبي آورده اسـت » سخن اندر ناحيت سند و شهرهاي وي«با عنوان 

                                                 
 .همان   1
 .14وين، ص: ، تصحيح هاسن فون مژيك، اتريشالارض صورهًْ، )1926(موسي الخوارزمي  بن ابوجعفر محمد   2
 .1074بيهقي، همان،    3
 .160كراچكوفسكي، همان، ص   4
 .همان   5
 .319دارصادر للطباعه ونشر، ص: ، بيروتصورهًْ الارض، )1982(حوقل النصيبي  بن القاسم ابي   6
 .78، صحوقل، همان ابن   7
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در . صورت پيوسته اسـت  است حدود هر دو ناحيه بهكتاب براي مكران و سند مشخص شده 
اين اثر از شهرهاي سند سخن گفته شده اما در عين حال شهرهاي مهم مكران را از شـرق بـه   

از ) ارمابيل(و ارمايل ) قنبلي(فنيكي . و دربارة آنها سخن گفته است. غرب مشخص كرده است
معرفـي  » ك و بر كـران بيابـان نهـاده   با خواستة بسيار و به دريا نزدي«شهرهاي شرقي مكران 

تيز نخستين شهري از حدود سند بر كنار درياي اعظم و جايي گرمسير معرفـي شـده    1.اند شده
اين همه شهرها اندر حدود «: در ادامه از ديگر شهرهاي مكران ياد كرده و نوشته است. است

د و پادشاه مكران به شهر ها خيز مكران و بيشترين پانيدها كي اندر جهان ببرند از اين شهرك
آبـادان و  «جـايي  ] »جروج«در كتاب [راسك كه به عنوان مركز ناحيه خروج  2.»كيچ نشيند

معرفي شده و بهلبره از مضافات ناحيه خروج معرفي شـده و از  » بسيار مردم و بازرگان بسيار
   3.نيز نام برده است) ماشكيد(و مشكي ) پنج گور(پنج پور 

تـر   افيايي، مقدسي در مقايسه با ساير جغرافيانگاران به صورت مفصـل در ميان منابع جغر
پـس از بيـان    احسـن التقاسـيم  نويسندة دانشمند . درباره مكران و ساكنان آن سخن گفته است

را به پـنج خـوره بخـش    ) سند(من اين سرزمين «: هاي سند نوشته است ها و برجستگي ويژگي
كراچكوفسـكي ضـمن    4.»بيده بدانست بر آن افزودمام، مكران را نيز كه نزديك و چس نموده

هاي كتاب مقدسي در برابر ساير آثار جغرافيايي، عقيده دارد كـه مقدسـي    اذعان به برجستگي
امـا بـرخلاف نظـر     5.جز اندلس و سند و شايد سيستان همه مناطق جهان اسلام را ديده است

سـي بخشـي از ناحيـه سـند و شـايد      ، مقدهاي جغرافيايي در جهان اسلام تاريخ نوشتهنويسنده 
بدانكه من خود به گرد مرزهاي «: نوشتة مقدسي در اين باره چنين است. مكران را ديده است

ام، آنچه را خواهم نگاشت، خـود ديـده يـا     هايش را درنورديده اين سرزمين گشته، همه كرانه
هايش را شناسـايي  هايش پرسشها كرده، براي اخبارش جسـتجوها كـرده، شـهر    ام، از نام شنيده

كردم، با اين همه، من درستي گـزارش دربـارة آن را ماننـد گـزارش جاهـاي ديگـر تضـمين        
   6.»دهم كنم، پس جز مركزهايش را گزارش نمي نمي

                                                 
 .123ص ،)1372( حدود العالم من المشرق الي المغرب   1
 .125همان، ص   2
 .همانجا   3
 .700مقدسي، همان،    4
 .168كراچكوفسكي، همان،    5
 .701مقدسي، همان،    6
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مقدسي پس از معرفي كلي سرزمين سند كه در واقع ارائه وضـعيتي مطلـوب از سـرزميني    
ن منطقه، با توجـه بـه اينكـه بـه معرفـي      آباد و پرنعمت است و اشاره به حدود جغرافيايي اي

هاي اين ناحيه از سمت كرمان به سوي هندوستان پرداخته اسـت، در ابتـدا شـهرهاي     سرزمين
در اين فهرست نام چند شهر كه در منابع ديگر نيامده و يا كمتر ذكر . مكران را نام برده است

سي در ادامه بـه شـهرهايي   مقد. وجود دارد احسن التقاسيمشده است در شمار شهرهاي كتاب 
هـيچ يـك را گـزارش    «فقط اين شهرها را نام برده و ) اصطخري(پرداخته كه ابراهيم فارسي 

   1.»نداده است
هاي مطالب مقدسي دربارة مكران با منابع ديگر، روشي است كه مقدسـي   از ديگر تفاوت

ين زمينـه چنـين نوشـته    مقدسي در ا. در تهيه نقشه سند و مكران با ديگر آثار جغرافيايي دارد
هاي اين سرزمين را نيز من با كمك كارشناسان زيرك اينجا كه اين سامان را از  نقشه«: است

هاي آن را من پس از مشورت بـا خردمنـدان آن    بيشتر بخش. نزديك ديده بودند فراهم كردم
محمـد   بن اهيمها را از گفتار ابر ها و همكاري با دانايان ايشان ساخته، بسياري از گزارش بخش

   2.»ام فارسي آورده
مكران معرفي شده، » قصبه«به عنوان  احسن التقاسيمكه توسط نويسنده ) پنج گور(بنَّجپور 

بارانـداز و بنـدر   ) تـيس (» تيـز «. آن پرداخته شده است» گزارش«نخستين شهري است كه به 
مقدسي . شده استمعروف مكران شهري داراي بندر رباط نيكو و مسجد جامعي زيبا معرفي 

بـه  » كلياتي دربارة اين سرزمين«بر خلاف ساير نويسندگان آثار جغرافيايي در بخشي با عنوان 
ها، محصـولات   ارائه مطالبي در زمينة مذهب، بازرگاني، اوزان و مكيال، رسوم و عادت، بت

بـه  هـا   ها و ذكر فواصل پرداخته است و در ايـن زمينـه   كشاورزي، وضعيت سياسي مسير راه
هـاي مقدسـي دربـارة مكـران هرچنـد در       توصيفات و نوشته. مكران نيز اشاراتي داشته است

رسـد كـه    تر است، امـا چنـين بـه نظـر مـي      تر و متنوع مقايسه با ساير منابع جغرافيايي مفصل
هاي او دربارة مرزهاي اين ناحيه و همچنين بيان فاصله شهرهاي مكـران بـه فرسـنگ     نوشته

درياي «: رة قسمتي از مرزهاي سند و مكران نوشته مقدسي چنين آمده استدربا. درست نباشد
فارس خاور و جنوب اين سرزمين را از پشت كوير فراگرفتـه اسـت، زيـرا كـه ايـن دريـا از       

مكران به گرد اين كـوير گشـته برشـهرهاي كرمـان و فـارس دور      » تيز«در خاور » صيمور«
                                                 

 .702همان، ص   1
 .701همان، ص   2
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ربارة مكران، شاهد تكامـل اطلاعـات جغرافيـايي    هاي مقدسي د با نگاهي به نوشته 1.»زند مي
هـاي   به آثار و نوشته احسن التقاسيماين مسئله به دسترسي نويسندة . دربارة اين سرزمين هستيم

گيري از آگاهـان و مطلعـان آن دوره، ديـدگاه انتقـادي مقدسـي       جغرافيايي پيش از خود، بهره
ادي مطلوب ايـن ناحيـه در دوره حيـات    نسبت به منابعي كه در اختيار داشته و وضعيت اقتص

  .گردد مؤلف بازمي
پس از مقدسي و در محدود آثار جغرافيايي كه تأليف شده، شـاهد كـاهش تـأليف آثـار     

هاي ارائه  چنين وضعيتي بر نوع اطلاعات و آگاهي. جغرافيايي و تنزل ارزش علمي آنها هستيم
تاب خود به اشارة مختصري از مكران محمد واله قزويني در ك. شده دربار مكران تأثير داشت

اي است در ميان سـند و تيـز، شـهرها و     ناحيه«: بسنده كرده و آن را چنين معرفي نموده است
در ادامه به شرح پلي عجيب در اين ديار پرداختـه  » روستاهاي آباد و پرجمعيت و پرمحصول

قتصادي مكـران گـزارش   عصر با قزويني از شكوفايي و رونق ا هرچند منابع تاريخي هم 2.است
  .كند اند، اما اين اختصارنويسي اطلاعاتي در خود براي محققان فراهم نمي داده

را در قـرن هشـتم هجـري تـأليف نمـوده اسـت،        تقـويم البلـدان  ابوالفداء كه كتاب خود 
هاي قبل از خـود دربـاره مكـران نيفـزوده اسـت و بيشـتر        گونه مطلب جديدي بر نوشته هيچ

را دربارة اين ناحيه، چنانكه خـود نيـز اشـاره كـرده اسـت از ابـن حوقـل و        هاي خود  نوشته
از بـلاد هنـد   «اي  ابوالفداء در كتاب خود مكران را ناحيـه . گرفته است اللبابنويسنده كتاب 

آن را  اللبـاب معرفي نموده است و در جاي ديگري به نقـل از كتـاب   » كه منظم به سند است
شايد علت اين مسئله اداره مكـران از مركزيـت    3.وده استيكي از شهرهاي كرمان معرفي نم

ولايتـي خـارج از   «سرانجام، حمداالله مستوفي مكران را . كرمان از دوره سلاجقه به بعد باشد
و علت اشاره كردن به اين ناحيـه را در كتـاب خـود چنـين     . معرفي نموده است» ملك ايران
اخل عمل كرمان است، اين قدر ذكرش اينجا دهد و د اما چون به ايران خراج مي«: نوشته است

   4.»كردن درخور بود
  

                                                 
 .712همان، ص   1
انجمـن آثـار و مفـاخر    : محمدرضا نصيري، تهـران ، تصحيح و اضافات خلد برين، )1380(محمدواله قزويني اصفهاني    2

 .61فرهنگي، ص
 .397-392انتشارات بنياد فرهنگ ايران، صص : ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهرانتقويم البلدان، )1349(ابوالفداء    3
 .172مستوفي، همان، ص   4
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  گيري نتيجه
اي كهن برخوردار بوده و در گذشته  اين پژوهش نشان داد كه مكران ولايتي است كه از سابقه

هـاي برجـا مانـده از سـومريان از      در كتيبه. جايگاه و موقعيت جغرافيايي خاصي داشته است
. در مورد نام مكران نظرات متفاوتي وجود دارد. ملوخ ياد شده استهاي مكن و  مناطقي با نام

ها و نظرات مختلفي كه درباره محدوده ولايت مكران در عهد باستان و نيز  با توجه به ديدگاه
تــوان گفــت مكُّــران قبــل از تصــرف ســند، در قلمــروي  در دوران اســلامي وجــود دارد مــي

به ايران ضـميمه شـد، مكـران در حـوزه ايـن ايالـت       هخامنشيان بوده، اما پس از آن كه سند 
هاي كشاورزي  آبي، نبود مراتع و زمين با وجود طبيعت خشن، بي. مربوط به ايران قرار گرفت

شهرهاي زيادي در مناطق نسبتاً آباد بلوچستان وجود داشت كه بيشتر آنها در سـواحل دريـاي   
هـاي تجـاري از    و اعراب با كشتي ها يهندايرانيان، . عمان با هدف تجارت شكل گرفته بودند

. افزودنـد  مـي و بر ثروت و رفاه خود  داشتند ميراه دريا كالاهاي خود را در اين مراكز عرضه 
شد آنچه كه جغرافيانويسان دربـاره   اي و موانع دسترسي به مكران موجب مي موقعيت حاشيه

. اند، كمتـر باشـد   يگر ايران دادهاين ناحيه ارائه نمايند به مراتب از شرحي كه دربارة نواحي د
ها راه يافته و مـورد تقليـد    هاي محدود در ساير آثار و نوشته علاوه، اين اطلاعات و آگاهي به

هـاي   توجه بيشتر به ذكر مشخصات جغرافيـايي سـرزمين  . ديگر نويسندگان قرار گرفته است
يـدي، غيردقيـق، تكـراري،    ها دربارة مكران را مختصر، تقل اي، وضع نوشته تر و غيرحاشيه مهم

ها ارائه حدودي غيردقيـق، نظـرات متضـاد     در كنار اين ويژگي. روح نموده است خشك و بي
دربارة وجه تسميه مكران، گسترده و يا محدود ذكر كردن حدود مكران، نام بردن برخـي از  
شهرهاي مكران در شمار شهرهاي نواحي مجـاور در برخـي از منـابع، ثبـت نشـدن عنـاوين       

هـا و دقيـق    نويسان در نگارش نام مكان رهاي ناحيه به صورت دقيق، اشتباه كاتبان و نسخهشه
ها و فواصل شهرها، بخشي ديگر از اشكالات آگاهي و اطلاعات مربـوط بـه    نبودن مسير راه

  . مكران در منابع جغرافيايي است
  منابع و مĤخذ

انجمن تحقيقي و فرهنگـي  : ، لندن3- 2، ششوهازمجلة » درباره عبور اسكندر از گدور سيا«، )1991(آريان  - 
 .بلوچ

: ، ترجمـة دكتـر جعفـر شـعار، تهـران     )در صـورهًْ الارض (سفرنامه ايـران  ، )1366(علي  بن حوقل، محمد ابن - 
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 .داراحياء التراث العربي: ، بيروتمختصرالبلدان، )ق1408(محمد  بن فقيه، احمد ابن - 
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  .سلاميا
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  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي: به كوشش ايرج افشار، تهران
فـات دكتـر   بنيـاد موقو : ، ترجمة همايون صنعتي زاده، تهرانجغرافياي تاريخي ايران، )1377(بارتولد، ويلهلم  - 

  .افشار يزدي
: ، تهـران )طالب زاده(، ترجمة حمزه سردادور تذكره جغرافياي ايران، )1308(بارتولد، واسيلي ولاديميروويچ  - 

  .انتشارات توس
 .انتشارات اميركبير: ، ترجمة حسن انوشه، تهرانتاريخ سيستان، )1377(باسورث، كليفورد ادموند  - 
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محمـد داوود،   بن محمد: ، تصحيحبه تاريخ معصوميتاريخ سند معروف ، )ق1351(بكري، سيد محمد معصوم  - 

 .بمبئي: هند
 .كتابخانه سنايي: ، تصحيح و تعليقات سعيد نفيسي، تهرانتاريخ بيهقي، ]تا بي[بيهقي، ابوالفضل  - 
  .سينا و بنگاه دانش كتابفروشي ابن: ، تهران)تاريخ مفصل ايران قديم(ايران باستان ، ]تا بي[پيرنيا، حسن  - 
بـه نشـر،   : عبدالسلام كاتـب، مشـهد   بن ، ترجمة علياشكال العالم، )1368(احمد  بن بداالله محمدجيهاني، ابوع - 

  .انتشارات آستان قدس رضوي
  .انتشارات دانشگاه تهران: ، به كوشش منوچهر ستوده تهران)1372( حدود العالم من المشرق الي المغرب - 
: ، ترجمة محمود مهـدوي دامغـاني، تهـران   الطوالاخبار ، )ق1394(داوود دينوري  بن دينوري، ابوحنيفه محمد - 

  .نشر ني
داراحيـاء التـراث   : ، قدم لها محمد احمـد حـلاق، بيـروت   الأنساب، )ق1419(محمد  بن السمعاني، عبدالكريم - 

  .العربي
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: ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران     ،)تـاريخ الرسـل و الملـوك   (تاريخ طبري ، )1362(جرير  بن طبري، محمد - 
 .طيرانتشارات اسا

انجمن آثـار و  : محمدرضا نصيري، تهران: خلد برين، تصحيح و اضافات، )1380(قزويني اصفهاني، محمدواله  - 
  .مفاخر فرهنگي

عبـدالرحمان،   بـن  ، ترجمة محمـد مـراد  آثار البلاد و اخبار العباد، )1371(محمود  بن محمد بن القزويني، زكريا - 
 .ه تهرانانتشارات دانشگا: تصحيح محمد شاهمرادي، تهران

: داود پوتـه، تهـران   بن ، تصحيح عمرنامة سند المعروف به چچنامه فتح، )1384(بكر  ابي بن حامد بن الكوفي، علي - 
  .انتشارات اساطير

ترجمة ابوالقاسم  ،هاي جغرافيايي در جهان اسلامي تاريخ نوشته ،)1380(كراچكوفسكي، ايگناتي يوليا نوويچ  - 
  .لمي و فرهنگيشركت انتشارات ع: پاينده، تهران

: ، ترجمـة محمـود عرفـان، تهـران    هـاي خلافـت شـرقي    جغرافياي تاريخي سـرزمين ، )1362(لسترنج، گاي  - 
  .انتشارات علمي و فرهنگي

  .انتشارات گويش: تهران سجادي، منصور ترجمة ،سفرنامه، )1363(ماركوپولو  - 
  .ي كتابدنيا: ، تهرانتصحيح ملك الشعراي بهار، )1383(مجمل التواريخ و القصص  - 
يـاقي، تهـران     نزههًْ القلوب ،)1366(نصر  بن محمد بن ابي بكر بن مستوفي، حمداالله -  : ، به كوشـش محمـد دبيـر س

  .طهوري
: ، ترجمة علينقي منـزوي، تهـران  احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم، )1361(احمد  بن مقدسي، ابوعبداالله محمد - 

  .شركت مولفان و مترجمان ايران
 .ونشر دارصادر للطباعهًْ: ، بيروتصورهًْ الارض، )1982(حوقل  بن اسمالق النصيبي، ابي - 
: ، ترجمة محمد ابـراهيم آيتـي، تهـران   تاريخ يعقوبي، )1343(» ابن واضح يعقوبي«يعقوب  ابي بن يعقوبي، احمد - 

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب
  .ه و نشر كتابانتشارات ترجم: ، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، تهرانالبلدان، )1356(  -----  - 
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